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 کلام امام خمینی در حرمت اجاره بر اعمال حرام:

 می نویسد: حضرت امام

فكماا   -تبارك و تعالى -يمكن الاستدلال على حرمة نفس الإجارة بقبح الاستیجار و الإيجار على معصیة اللّه»

نفساه   -العیاذ باللّهو  -أنّ نفس الاستیجار و الإيجار للقبائح العقلیّة، قبیحة بحكم العقل و العقلاء کإيجار شخص

أو من يتعلّق به من نوامیسه لارتكاب الفاحشة، کذلك هما قبیحتان لمعصیة اللّه التای های أيضاا مان القباائح      

 العقلیّة. فالمدعى إدراك العقل قبح عنوان المعاملة على القبائح، و أنهّا واسطة لثبوت القبح لنفس المعاملة.

یر التجرّي، غیر وجیهة، ضرورة أنّ عنوان إجارة النوامیس قبایح عقالا و لا   و دعوى أنّ القبح فاعلیّ لا فعلیّ نظ

 1 «ينافی ذلك کشفها عن دناءة الفاعل و سوء سريرته و فقدان الشرف و العزّ.

 توضیح:

: عقل حاکم است و عقلا حاکم هستند بر اینکه اجاره شدن و اجاره کردن برر مصیر ت اردا ح ر       دلیل اول .1

 تند بر اینکه اجاره شدن و اجاره کردن بر امر ح   ، ح    است.است چنانکه حاکم هس

 پس مصی ت ادا ح    است و عقلا و عقلائ اً ایجار و است جار بر ح   ، ح    است. .2

 پس ح    )فحشاء( واسطه است در ث وت ح   بر مصامله. .3

 : ح   مصامله، ح   فاعلی است و ح   فصلی ن ست )مثل ح   در تجری(إن قلت .4

   هم دارای ح   فصلی است و هم نشانگر ح   فاعلی است.« اجاره بر حرام»: قلت .5

 ما می گويیم:

 در توض   فرمایش امام لازم است توجه کن م که:

  :عقل اگر امري را قبیح بداند، اجاره بر آن را از آن جهت قبیح می داند که منجر به آن شایء مای   »اگر بگوی م

می داند، کار اجیري که دروغ می گويد را قبیح مای داناد از آن جهات کاه     شود. مثلاً اگر دروغ گفتن را قبیح 

 بود. نخواهددر این صورت استدلال امام کامل .« دروغ می گويد و نه از آن جهت که اجیر شده است

                                                      

 251، ص: 1المكاسب المحرمة )للإمام الخمینی(؛ ج. 1

 : )جهت دوم(                  آیا اجاره بر حرام، حرام است؟مسئله
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 اجیر شدن براي آن کار را هم قبیح مای داناد در ايان     بعنوان حرام بشناسدعقل کاري را که : »ولی اگر بگوی م

ايد توجه کنیم که: اين حكم در مورد آن چیزهايی است که عقل خود حكم به قبح آنها می کناد )مثال   صورت ب

دروغ( ولی اگر شارع چیزي را حرام می داند و عقل آن را قبیح بر نمی شمارد، عقل اجاره بر آن را قبایح نمای   

می داند، پس اجااره بار آن را هام     داند. اما نكته مهم اين است که: عقل تخلف از دستور مولا )عصیان( را قبیح

 است. کاملدر این صورت استدلال امام « قبیح می داند

 عقل عصیان مولا را قبیح می داند »تمام است که بگوی م  یباید توجه داشت که استدلال امام در صورت پس

 «.و اجاره بر عصیان را هم قبیح می داند

 بر این دل ل حضرت امام اشکال شده است:

أنّ قاعدة الملازمة لا تجري فی العناوين المتأخرة عن الأحكام الشرعیة المنتزعاة منهاا کعناوانی الإةاعاة و     »

المعصیة مثلا، للزوم التسلسل کما مرّ بیان ذلك فی بعض الأبحاث السابقة، فإذا لم يستتبع قبح المعصیة حرمتها 

 1 «ادة الفرع على الأصل.شرعا لم يستتبع قبح الإجارة لها أيضا ذلك و إلّا لزم زي

 توضیح:

: اجاره بر حرام ح    است عقلاً و باید به آن ضم مه کن م: کرل مرا حکرم بق حره     فرمايش امام آن است که] .1

 الصقل حکم بحرمته الشرع[

اما حاعده ملازمه در سلسله مصلول های احکام شرعی جاری نمی شود )یصنی آن دسته از عناوین که پس از  .2

حاصل می شود مثل اینکه اول باید شارع حکم کند و بصد عنوان اطاعت تیرویر شرود.(   تحقق حکم شرعی 

چراکه اگر عی ان یا عدم اطاعت که عرفاً ح    است، محکوم به حرمت شرعی هم باشند، تسلسل پ ش مری  

آید )چراکه در این صورت باید اطاعت هم واجب باشد شرعاً و اطاعت از ایرن وجروه هرم واجرب باشرد      

 ...(شرعا و

با توجه به این نکته می توان گفت: وحتی مصی ت ادا ح    است ولی حرام ن ست، اجراره برر مصیر ت هرم      .3

 ح    است ولی نمی تواند حرام باشد چراکه زیادت فرع )اجاره بر مصی ت( بر اصل )مصی ت( لازم می آید.

 ما می گويیم:

 به نظر این اشکال بر امام وارد ن ست چراکه:

ریان حاعده ملازمه در نفس عی ان و اطاعت به ااطر لزوم تسلسل است و حال آنکه جریان ملازمره  : عدم جاولاً

                                                      

 454، ص: 2دراسات فی المكاسب المحرمة؛ ج. 1
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گویند اجاره برر عیر ان حررام    برای اجاره( به تسلسل نمی انجامد ،چرا که امام نمیدر ما نحن ف ه )اث ات حرمت 

 داندما هی هی حرام میشود  بلکه عقل عنوان اجاره بر عی ان را به است تا بگوی م تسلسل مطرح می

: زیادت فرع بر اصل در جایی باطل است که منجر به استحاله عقلی شود در حال که در ما نحرن ف ره چنر ن    ثانیاً

 استحاله ای در کار ن ست.


